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 چکیده

دو منبع متقدمّ  تحلیل محتوایشناسی تائویی، به ارائه تصویر نظامند از معرفت این نوشتار با هدف

چون شناسی هممعرفتیمباحث اصلی  دزو پرداخته وده جینگ و جوانگ دائواندیشه تائویی یعنی 

 مرزها ، ابزارهای معرفت، اقسام و مراتب معرفت،معرفتصدق معیار، فتامکان معرارکان معرفت، 
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 اندتدوین نیافته شناسیمعرفتاگرچه این منابع موجز و کنایی، با هدف ارائه نظام  نموده است.تبیین 

ترسیم نمود؛  ی تائویی رامعرفتنظام توان ها میتحلیل محتوای آنیند پژوهش حاکی است، با اما برآ

و وحدت هستند. شناخت امری ممکن و  سنخیت دارای ارکان معرفت نآدر نظام معرفتی که 

نور است که  ۀمثابشود. علم بهنام حاصل میروند انحلال فردیت در تائو بیدر شناخت یقینی 

)فرانور( است و امکان معرفت به آن وجود  بخشد اما حقیقت مطلق، تاریکیمیحقق شناخت را ت

را سیال  پویا، متغیر و وجودتواند که می شهود و علم حضوری،، آنان یمعرفت رویکرددر ندارد. 
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 مقدمه

 یعنی 8لائودزوباشد که به لقب می یوکو لیهمنتسب  ،چین مهم سنت دو از یکیائو تمکتب 

 کتاب در او هایاندیشهاست.  زیستهمی م.ششم ق وی حدود قرن 2است مشهور پیرطریقت

 ای از افسانهکه در هاله اطلاعات دقیقی از سرگذشت وی آمده است. گردجینگده تائو

 9نیست. دسترس است، در

 تائویسمومین شخصیت مطرح دشارح لائودزو و  م.ق چهارمقرن متفکر 4دزوجوانگ

بدیلی در تفسیر و معرفی ابعاد مختلف این نقش بی، 5دزوجوانگ با خلق کتاب که است

  6.مکتب داشته است

این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا، در ضمن استنباط رویکرد معرفتی این منابع 

مطابق سنت ادبی  ،رسراسر این آثا کهاول، درصدد ارائه نظامند آن است. نظربه ایندست

ها و کلمات قصار است و مفاهیم آن واضح و چین، موجز و کنایی، منفصل و در قالب مثل

رشته نظم درآوردن این کلمات و نگارندگان اهتمام تام برای ادرک صحیح و به 7،رسا نیست

 فلسفه غرب، ۀها در حیطبا توجه به کثرت پژوهش اند.کنایات منفصل و نامرتبط، ورزیده

  رسد.نظر میبه حائزاهمیتو  ، مفیدلازمرغم دشواری، بهپژوهش در فلسفه کهن چین، 

که دلیل ایناما بهنبود  شناسیمباحث معرفتفیلسوف تائویی،  دو اصلی ۀدغدغ اگرچه

را به چالش  هاآنو  بودنددیگر های معرفتیمنتقد نظامو  1تقوا و استدلال آنان اهل

های درونی آدمی و عامل اصلی ناآرامیی معرفتی آنان را ند و رویکردهاکشاندمی

دیدگاهی برجای مانده از آنان، نماینده  آثارکردند، میمعرفی ، های جامعهنابسامانی

این امر خود نشانگر اهمیت پرداختن به موضوعات معرفتی از نظر  که ی استختشنامعرفت

                                                           
1. Lao Tzu 

 .885ص تا،جا، بی، ترجمه ع. پاشایی، بیتاریخ فلسفه چین باستانوینبرگ،  . جای، چو و جای،2

3. Teodorescu L., Lie tzu, 2017, pp.1-2. 

4. Chuang Tzu 

 است. به چاپ رسیده های درونی نیزکتاب فصلتحت عنوان . اثر وی 5

 . 885، ص یچو و جا ،یجا. 6

 .87-83ش، صص8931جواهرکلام، تهران، فروزان، ترجمۀ فرید  تاریخ فلسفه چین،. یولان، فانگ، 7

، ش8912اسلامی،  فرهنگ گواهی، تهران، نشر عبدالرحیم ترجمه ،جهان زنده ادیان ارنست، رابرت . هیوم،1

 .281-289صص
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  آنان است.

بر تحلیل و ترسیم  برای تحقق هدف خود مبنینوشتار حاضر، با مدّاقه در این متون، 

 هاآنسنخیت  و ارکان معرفتشناسی تائویی، نخست مباحث پیرامون نظامند ساختار معرفت

 ،ماهیت، حدود، ابزاربررسی نموده، سپس باتوجه به اهمیت طرح مباحثی چون بایکدیگر 

معرفتی  مسائلبه  8،اسیشنمعرفتدر  ارزشیابی انواع آنچنین هممعیار معرفت و و  منابع

توان گوی این مباحث باشند، میکه این کتب بتوانند پاسخپرداخته است. درصورتی

کم به نحو نظامند ارائه داد. فرضیه اصلی شناسی آنان را نظامند خواند و یا دستمعرفت

 باشد.  گویی این آثار به مباحث معرفتی میبر نظامندی و پاسخپژوهش، مبتنی

ان این منابع متقدّم با رویکرد مکمل یکدیگر، موازی با مراتب هستی، مراتب نگارندگ

نماید و در کنار یکدیگر انتساب نظام معرفتی را به تائویسم ممکن معرفتی را مطرح می

دزو لائودزو با رویکرد معرفتی انسان فرزانه، هستی را تبیین نموده است و جوانگنمایند. می

  2.کید داردأشناخت و اصل هستی و در حقیقت فرزانه گشتن تبه تبیین نحو وصول به 

معرفتی  نگرش 9،وصول به حالت طبیعی است، تائوییکه آرمان فلسفه باتوجه به این

  4.گیردیعنی تائو شکل می «یک» پیرامون شناخت آنان نیز در پیوند ناگسستنی با تائوست و

 

  ارکان معرفت .1

ن ارکـان معرفت یتـبیـاستنباط است، این کتب قابلاسی شنمعرفتکه از  هاییبخشازجمله 

فاعل نویسندگان در خلال این آثار، پیرامون . باشدمیشناسی در ذیل ساختار معرفت

با یکدیگر  هاآنسنخیت  و نیز معرفت ارکان ۀمثابق معرفت بهو متعل   معرفت خود ،معرفت

 اند. مفاهیمی را مطرح کرده

 

 
                                                           

ش، 8974، انسانیشاپور اعتماد، تهران، پژوهشگاه علوم ۀ، ترجمشناسیمعرفت تاریخ هاملین، دیوید،. 8

 .29ص

 .955ش، ص8913، ، تهران، روزنهمحمدجواد گوهری ترجمۀ ،صوفیسم و تائوئیسمسو، توشیهیکو، . ایزوت2

 .848. جای، چو و جای، ص9

 .854ص ، فانگ،. یولان4
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 معرفت. 1. 1

شناسی یک مکتب، توجه به تعریف آن مکتب از معرفتبرای شناخت که ظر به اینن

کتاب متقدم  در دوشود. می تواند نخستین گام باشد، نخست به این مهم پرداختهمعرفت، می

نیازمند چه دزو، آناز نظر جوانگده است. نشتائویی، علم یا معرفت صراحتاً، تعریف 

است از تنزّل جهل در نقطه مقابل شناخت، عبارتت. شناخت و تعریف است، جهل اس

شناسایی متعلقَگرفتن حقیقت و ذات شناسایی و نادیدهمعرفت به ادراک ظواهر متعلق

دزو بر کید جوانگأت 2.معرفتی، جهل مرکب استعلم به این خطایچنین عدمهم 8.است

که این رای از دو  ی دارد.نیازی علم از تعریف، حکایت از بداهت مفهوم علم از نظر وبی

پذیرد و لذا تحقق می علم ۀواسطچیز بهشناخت همه کهیید است، نخست اینأجنبه قابل ت

بودن، امکان  ترین و آشکارترین مفاهیم است و همین آشکارترینمفهوم خود علم از بدیهی

ت پوشیدگی که حقیقت آن در نهایدوم این 9،سازدتعریف آن با مفهوم دیگر را غیرممکن می

توان در شود. بنابراین نمیتعریف آن در قالب زبان می امر نیز موجب عدم و خفاست و این

به معرفت و شکاکیت  این نظام معرفتی، عدم تعریف علم به حدّ را به معنای عدم دستیابی

دانست، بلکه این عدم تعریف به حدّ به معنای تعالی و خروج حقیقت و ذات علم از ذهن، 

نظر آنان علم مفهومی تشکیکی و از  ازرسد وجود این امر به نظر می با 4ان و حس است.زب

علم همراه  ،روازاین 5یعنی مرتبه وجود و اشراق تائو است استتائو تجلی یافته  اوصاف

  6واژه نور آمده است.

 

                                                           
1. Kjellberg, Paul, “Dao and Skepticism”, Springer Science Business Media B.V, 

Vol.6, Issue 3, 2007, pp.285-286. 

2. Lao Tzu, TAO TE CHING, Feng, G ia-Fu & Jane English(trans.), NewYork, 

NY: Vintage Books, 1989, p.17. 
 است. قبول غیرقابل و است دوری تعریف نیز علم به علم تعریف .9
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 خاستگاه .2. 1. 1

سرچشمه  نماینده ،یکیو تار هاده شدز 8«شوآن» تاریکی ازنور مطابق متون کهن تائویی، 

هستی است. بدون  عدم عدم ،نیستی است هستی و نه که نه ایسرچشمه هستی است،

لذا تمام موجودات و  توان ماهیت قائل شد ونمی، تردید برای سرچشمه هستی و عدم

روست که مفهوم علم  این ازد و و تاریک هستن ماهیتحقیقت نهایی خود، بی ماهیات در

نوری و است. این بی ترین حقیقتگر متعالیو نمایان فاقد نور ،خود درجه در برترین

 منشائیت نوربلکه این تاریکی نشانگر  ست،دربردارنده معنای منفی نی ، به هیچ وجهتاریکی

حیث فقدان  باشد از  ترسوکم ه این نورهرچبنابراین  2ت.اس شناخت بودن آنو غیرقابل

 4.تر استعلم نزدیک تبه حقیق و 9سازدمی نمایانبهتر  هستی را نمایی، کلیتّجزئیت

 

 انواع و روش شناخت. 3. 1. 1

 5کند؛ نخست، دانش خرد که علم به ماهیات استمی دزو دو نوع شناخت را مطرحجوانگ

وی در یک رویکرد شاذ این نوع  6گنجند.ابداعات و صناعات بشری در این جرگه می و

به  زا بداند مانع دستیابیکه معرفتاز آن شود، بیشمی حاصل دانش را که با روش حصولی

طور طبیعی دارای نیازهایی داند. البته انسان بهو مخل آرامش راستین می معرفت ژرف

چون خوراک و پوشاک و مسکن است و لذا نیازمند دانش حصولی است که این نیازها هم

خدمت امیال انسان و تسلط بر طبیعت و کسب نماید اما زمانی که این دانش در  را برطرف

شد و البته  گیرد، موجب فراموش شدن طریق معرفت و حقیقت آدمی خواهد قدرت قرار

                                                           
1. xuan 

 .12. لائوزه، ص2

 .21. همان، ص9

میزانی علم را بهکه است  تپوزیتیویس سکولار و ا،گرخلاف نگرش ذاتربه علم ب این نوع نگرش نسبت. 4

-می ترنزدیک حقیقت علمبهسازد، ارزشمند تلقی نموده و  نمایان شناسایی رامتعل قکه جزئیات پدیدار بیرونی 

 .دانند

Miller, James, The Encyclopedia of Taoism, Fabrizio Pregadio(ed.), New York, 

Routledge, 2 vols, 2008, p.209. 

5. Zhuangzi, Zhuangzi: the Inner Chapters, Robert Eno, Retrieved from 

www.indiana.edu/~p374/Zhuangzi.pdf, 2016, pp.7-9. 
 .846ش، ص8934، ترجمۀ محمدطباطبایی، تبریز، فروزش، فلسفۀ دائو د جینگ. مولر، هانس جورج، 6
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میان رفتن آرامش وی نیز خواهد شد زیرا قدرت ضد خود یعنی ضعف را برای  موجب از

 آن قرارآورد و انسان در تنگنای امیال متنوع و تلاش برای کسب  وی به ارمغان خواهد

چنین از تمرکز بر درون خواهد گرفت و حالت طبیعی خود را از دست خواهد داد و هم

عملی، با داند که با بیروست که لائودزو حکیم را کسی می این از 8غافل خواهد شد.

دومین نوع دانش،  2.تواند، آن را ادراک نمایدرو میهمین طبیعت متوازن گشته است و از

یعنی علم به تائو در  9است، شناساییحقیقتِ متعل قشود که علم به ده میدانش کلان نامی

و  5از دانش گذر در گروبه آن  دستیابیتمایز است و  یا مرحله عدم 4بودن مرحله احد

که  «شوآن»این پیوستن موجب انکشاف انوار متولدشده از  .است 6«ت»و پیوستن به  ماهیت

علمی، بدون ابزار و بدون استمداد از چنین  7شودمی نهفته است، درون موجوداتدر 

به ها دستیابیهدف تائوئیستبنابراین، شود. نحو حضوری، حاصل میصورذهنی و به

معادل راستین همین دانش کلان است که  علمو  1واسطه و درونی استمعرفت و اشراق بی

نین علمی ماهیتاً چ 3.باشدها میاست و مستلزم رفع موانع و حجاب با معرفت شهودی

از اشاره مورد آن بیش و در 81عرفانی است انتقال به غیر و وابسته به تجربه تواجد غیرقابل

                                                           
1. Cheng, Chung-Ying & Bunnin, Nicholas, Contemporary Chinese Philosophy, 

USA, Blackwell Publishers, 2002, pp.120-122. 

2. Edwardes, Paul,The Eencyclopedia of Philosophy, London, Collier Macmillan,  

1972, vol.5, p.423. 

 .881ص، توماس. مرتون، 9

 .856ص ،فانگ . یولان،4

است  شود. چنین دانشی عبارتاز گذر از دانش داشتن حاصل میآورد روح است و پس دانش دست این . 5

 .856صاز نداشتن دانش است و با دانش نداشتن که جهل فطری است متفاوت است. همان، 

ای دائو: راهی بر. پاشایی، ع، دارد سریان هستی تمام در که است مجسم تائو یا صفت معنای به ده، یا ت. 6

را  «جینگدائوده»دو دکترین اصلی  «تائو»درکنار  «ت»چنین هم .528ش، ص8977، تهران، چشمه، تفکر

 .Edwardes, Paul, The Eencyclopedia of Philosophy, vol.4, p.390دهند، تشکیل می

7. Shien, GI-Ming, “The Epistemology of Buddhism, Taoism and Confusianism”, 

Philosophy, vol.2, Issue 106, 2009, p.260. 

8. Edwardes, Paul, The Eencyclopedia of Philosophy, vol.4, p.391. 
 .956ص، کویهیتوشایزوتسو، . 3

 . 285، صتوماس. مرتون، 81
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 8گفت. توانبه راه دانش فراگیر و شهودی چیزی نمی

 

 یا عالِمشناسایی فاعل. 2. 1

آغاز به معرفت از درون او  روند دستیابیکه  شناسایی یکی از ارکان مهم معرفت استفاعل

باشند و انسان تنها قادر به های شناسایی، ظهورات تائو میزیرا تمام متعل ق 2گرددمی

شده از درون شخصی ای از تائو است. شناخت تائوباشد که جلوهتائو از درون خود می

موجودات از درون مورد شهود واقع  ۀشود وجه مهم و مشترک حقایق همموجب می

 4.ذهنی است شدن از تعلقات و صور نفس و تهی تهذیب امر مستلزم اینالبته  9.قرارگیرد

چه بدان قائم شناسایی با استغراق در آنشود که فاعلحقیقت معرفت زمانی حاصل می در

در بند ماهیات بودن، رها  وابزار حس و عقل  ۀواسطاست، علمش را از قید حصول به

شنایی دد و خود عین نور شود تا درنهایت از فاعلنماید و به منبع نور در درون خود بازگر

رفتن  میان با از 5.دهدای شود که تجلیات تائو را در خود انعکاس چون آینهایستاده و هم باز

شود و معرفت آن به گر می)که همان حقیقت معلوم است( در او جلوه فاعلیت معرفت، علم

علم  چون حقیقتقوای تدبیرکننده او همگردد. در مرتبه شهود، انسان و حضور حاصل می

  6.سنخ نور است از

 

  معلوم یاشناسایی متعلَّق. 3. 1

، بر تائوییشناسی معرفت تمرکزیکی از ارکان مهم معرفت است. با توجه به  شناساییمتعلقَ

                                                           
غلامرضا شیخ  ترجمۀ، های کنسیوس دائو و بوداآیینمن، مایکل و رینولز، فرانک، . مینک، دو وی؛ استریک8

 .827ش، ص8911لدین، تهران، مروارید، ازین

نور وجود خود را  ؛Lao Tzu, p.11 ،شناختن دیگران هوشمندی است و شناختن خود، فرزانگی است .2

 .Ibid, p.16، کار گیرید و به منبع نور بازگردیدبه

 .956، صکویهیتوشایزوتسو، . 9

 .951همان، ص. 4

 .964، ص. همان5

 Lao Tzu, p.16 ، .نور بازگردیدیرید و به منبعکار گنور وجود خود را به .6
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چه هرشناسایی، متعل ق ماهیت.و نه  از وجود اشیا است عبارت یشناسایمتعلقَ 8،دانش کلان

چه که باشد، از سرچشمه هستی متولد شده است و در حاقّ خود یکسره نور است و آن

شناسایی است. لذا ضروری است های معرفتی فاعلشود، حجابمانع شناخت آن می

شناسایی با غلبه بر ماهیت جسمانی خود، به شناخت وجود یا به تعبیر دیگر ذات فاعل

دلیل مطابقت آن د و در نهایت شناخت جهان صغیر بهنوری خود، به عنوان جهان صغیر برس

  2.شناسایی در جهان کبیر شودبا جهان کبیر موجب شناخت هر متعل ق

 

 معرفت ارکان سنخیت. 4. 1

شناسی تائویی را مبتنی بر معرفت تائو دانست مایه معرفتتوان بنچه ذکر شد، میمطابق آن

ست. شناخت هاآنوجود دارد و حقیقت  که حقیقت وجود است و در تمام موجودات

شناسایی است که امری نوری و مشترک، با حقیقی، ناظر بر شناسایی حقیقت وجودِ متعل ق

  سنخ هم هستند.یت و همبا سه حیث 9حقیقت یک ارکان معرفـتشناسایی است. ازاینرو فاعل

 

 شناسیمسائل اصلی معرفت. 2

را دارد؛ ادامه نوشتار به شناسی مسائل اصلی معرفتی از نتبیّ  ، قابلیت ارائهمتقدّم تائویی آثار

 دهد.می نحو نظامند این مسائل را استنباط کرده و مورد بررسی قرار

 

  معرفت امکان. 1. 2

، امکان شناخت است. نظرات پیرامون امکان شناسایی، در دو در باب شناخت مبحثاولین 

دانند؛ گروه اخیر نایافتنی می یافتنی  و برخیدست ای معرفت راطیف عمده قراردارد، عده

دانند و حس و عقل را به عنوان منابع اصیل معرفت درنظر گرفته و هر دو را خطاپذیر می

دزو نیز یک شکاک است، اما دانند. جوانگلذا امکان رسیدن به معرفت یقینی را منتفی می

                                                           
 .881ص، توماس. مرتون، 8

 .73. مینک و همکاران، ص2

 . تائو9
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دی خاص را در زمینه امکان معرفت و رویکر 8ستا گرامعرفتی ذاتشک وی ناظر بر نظام

است، صحیح  گرایی ظهور کردهنماید. او موضع شکاکان را که در بستر ذاتمی مطرح

گرایی را نقطه آغازین به معرفت را ممکن و شک به ذات کند. اما دستیابیارزیابی می

 داند. می معرفت

عقل و حس  ۀد که به واسطدانگرا، عالم واقع را حقیقتی ثابت میرویکرد معرفتی ذات

دزو در کتابش، نخست ثابت بودن جهان جوانگتوان به معرفت یقینی آن رسید. می

نماید. محسوس یا عالم واقع را از بداهت خارج کرده و به امر مشکوک و متغیر بدل می

را  هاآنسپس ابزار عقل و حس را برای رسیدن به معرفت ناکارآمد و معارف حاصل از 

 2کند.می رزیابیمشکوک ا

در رویا دیدم که شاپرک بودم با آرامش درون و به آسانی به  دزوجوانگزمانی، من، »

که چو باشم، یقین یک شاپرک بودم شاد و فرحناک. من از آن به آمدم. منپرواز در می

آیا چو در خواب دید که شاپرک است  .آگاهی نداشتم ناگهان از خواب برخاستم و چو بودم

طور و شاپرک به چو پرک در خواب دیده که او چو است؟ من از کجا بدانم؟ البته میانیا شا

 9.«نامممی را تبدّلانکار اختلاف وجود دارد؛ این وضعیت چیزی است که من آن  غیرقابل

 این اما کندمعرفی می بزرگ رویای را چیز همه غریبی، گریسوفسطاییبا  دزوجوانگ

 قائل ارجی شناخت برای یا و داندمی غیرممکن را معرفت به ابیدستی که نیست معنی بدان

 است، زیر همگان نزد درکه منبع و ابزار معتبر معرفت،  را تنها اعتبار عقلبلکه او  4،نیست

 نیست، آن ادراک قادر به جنبه مثبت فلسفه تائو که عقل ویبه س یگامو  برده الؤس

ای که از زمینه را با محروم ساختن آن استدلال و عقل ناکارآمدی حقیقت وی در. داردبرمی

فوق از کتاب  عبارتکه در چنانهم. بنابراین سازدنمایان می ،اندبر اساس آن فعال

در نظر گرفته شده که در جهان محسوس رویای بزرگ  دزو مشاهده شد، از طرفیجوانگ

ناخت حقیقت آن، شناسایی برای شو فاعل وجود نداردمیان چو و شاپرک تمایزی آن 

تفاوت میان دیگر ازطرفی به حقیقتش دست یابد؛ ناگزیر است از ظاهر آن عبور نماید تا

                                                           
1. Kjellberg, Paul, pp.298-299. 

 .991ص، کویهیتوش ،. ایزوتسو2

 .818ص ،توماس. مرتون، 9

 .955ص ،کویهیتوشتسو، ویز. ا4
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شود. به عنوان نمودهای ناپایدار حقیقت پذیرفته می جهان محسوس درشاپرک و چو 

 ،که در آن اشیا متمایزشناخت جلب نماید سطحی از ها را به کوشد ذهندزو میجوانگ

رسند که از یا آشفتگی می زتمایبه حالت عدم دهند ومی دست ازبا یکدیگر  خود راتمایز 

 8.کندمی یاد یا تبدل «ووهوا» با عنوان آن حالت

شود به امری معتبر وجود شمرده می ۀنظام معرفتی، حتی نفس که هستاین در پرتو 

ی و بدیهی و شناخت واقعاست  «ووهوا»که در معرض شود رویاگون و غیرحقیقی مبدل می

 .استال ؤاز آن زیرس

)و درنتیجه غیر این شما یا اوست( گرچه چون  هرکدام از ما معتقداست که این من»

انگارم حقیقتاً من دانم که این من که من، من مینیک نگریسته شود، من از کجا قطعاً می

کسی که به  یابیم یک رویاست از آن بالاترچه را که ما معمولاً حقیقتی متین میآن است؟

 بخشی نیز همگی شنوندمی را گفتار این گوید: همه چیز یک رویا است و آنان که مردم می

 2.«هستند رویا یک از

دهد یا حداقل چنین نگرشی تفاوت میان من و تو را نیز تا حد بسیار سطحی تنزل می

. نکته نمایدمی چیز را رویاگونگرداند و همهاساس میاین تفاوت را بسیار مشکوک و یا بی

از  نازل سطح را رویا دزولائودزو وجوانگباید به آن توجه داشت این است که  ی کهمهم

 را به آن «چی»یا  دانند؛ بلکه رتبه رویا را فوق رتبه واقع دانسته و معرفتواقعیت نمی

استین به حقیقت رآنان من، تو و تمام موجودات عالم را قائم  9دانندمی البته ممکن و مقدس

است  حال دگرگونی دانند و معرفت عقلی و حسی از او و تجلیاتش که مستمراً درتائو می

 را مشکوک و غیرقابل اعتماد است. 

 

 معرفت منابع و ابزارهاي. 2. 2

از خلال شناخت است که  شناسی، بحث پیرامون منابع و ابزارهایاز دیگر مسائل معرفت

آن را استنباط نمود و سطوح و درجات اصالت ابزارهای توان پاسخ به تائویی، میکتب 

                                                           
 .921. همان، ص8

2. Zhuangzi, p.48. 

 .955ص ،کویهیتوش ،. ایزوتسو9
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 معرفتی را ارائه داد.

که ذکر شد، متعل ق معرفت، وجود اشیا است، وجود شیء، حقیقتی است عینی و چنان

موردنظر و یابد. بنابراین متأثر از نوع معرفت گاه به ذهن راه نمیخارجی که هیچ

که قادر به شناسایی وجود باشد، اصالت بیشتری شناسی تائویی، ابزارهای معرفتی جهان

 دارند. 

به  8.ترین ابزار در شناسایی، قلب استشناسی تائویی، مهمدر معرفتقلب یا دل: 

معرفت به هستی و متعلّقات آن مستلزم  2اند.ای که طریقه تائو را طریقه راه دل نامیدهگونه

د و تنها منبعی که سعه تائو را دارد، قلب باشچه بر آن قائم هستند یعنی تائو میشناخت آن

 9.«چون آسمان باز و گسترده استقلب فرزانه هم» است.

، ضمیر را قلب زهرو عملی وتنها با بی یهای معرفتی بیروندادهقلب بدون استعانت از 

تواند به شناخت تائو و در نتیجه گرداند. تهیای قلب میتهی می های معرفتی بیرونیداده از

توانید دلتان را هایتان، میبدون بازکردن درب خانه» 4یقت مشترک موجودات نایل آید:حق

توانید جوهره تائو را بشناسید. تان، میکردن از پنجره خانهبه روی جهان باز کنید. بدون نگاه

رسد، کردن جایی به مقصد می کنید. فرزانه بدون ترکهرچه بیشتر بدانید، کمتر درک می

 5.«آورددست میهچه لازم است بدادن، آنبیند و بدون انجامکردن نور را می هبدون نگا

سو که حقیقت نور است، شهود، حقیقت موجودات را در نور کم ۀقلب به واسط

توان به دانش گرداند، میسو که ماهیات و تمایزات را پدیدار نمینور کم باکند. ادراک می

 6.و واحد بودن حقیقت موجودات را ادراک نمود والا رسید و نسبی بودن تمایزات

های حسی، تمام امور را در قالب تمایز و واسطه زبان و دادهعقل به عقل و اندیشه:

                                                           
 .Lao Tzu, p.4 «بیندجان دانا با چشم دل می. »8

 .2ش، ص8932ترجمه سیدمهدی ثریا، تهران، رشد،  استاد پیر لائودزو پیروی از راه دل،. وات، الان، 2

 .44. لائوزه، ص9

ش، 8939ی، ، تهران، علمهای جهانیای تطبیقی در مبانی عرفانتجربه واحد: مطالعهاصغر، . مصلح، علی4

 .881-813صص

 .31. همان، ص5

ترجمه ع.پاشایی، تهران،  تاریخ فلسفه شرق و غرب )جلد اول تاریخ فلسفه شرق(،. راماکریشنان، سروپالی، 6

 .914ش، ص8912علمی و فرهنگی، 
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کند؛ به همین دلیل ادراک او، غیرقابل انعطاف است و توانمندی فهم تفکیک ادراک می

، از نظر عقل امکان ندارد، عنوان نمونه، اگر الف الف باشدوحدت امور متمایز را ندارد. به

معرفتیِ مبتنی بر وحدت، کارایی چندانی ندارد ب باشد. بدیهی است، چنین ابزاری در نظام

شناسایی و حضور شیئی نزد نفس و علم از دریافت شهودی از متعل قپستواند میو تنها 

بلکه 8نگری نداردحضوری به آن، به انتزاع ماهیت آن بپردازد البته این امرمنافاتی با وحدت

صرفاً شناسایی ظهورات مستمر و ناپایدار تائو واحد است. به همین دلیل است که درعبارت 

شده که فعالیت  گرفته ذهن منبعی برای معرفت در نظر 2،«کنندافکار ذهن را ضعیف می»

از حرکت عقلانی به سوی کشف مجهول، آن را کُند نموده و کارآیی  است فکر که عبارت

 گیرد. زم را از آن میلا

ای به طبیعت و جسم دارد و شناسی تائویسم توجه ویژهمعرفت حواس ظاهري:

داند و البته در نهایت معرفت را در به کنترل جسم و حواس میبه شناخت را منوط دستیابی

بنابراین اگر حواس کنترل شود و از  9.نمایدمیسرتاسر ذرات بدن و طبیعت جاری 

آفرین هستند و درغیر یابد، معرفت اشراقروانی و فکری رها شوند و -ا عاطفیهفرضپیش

  4باشند.روی معرفت میصورت، مانعی پیش این

چه از شوند و اگر آن گرایی و تمرکز بر ماده رهاهای ذاتفرضاگر حواس از پیش

ای گوش چون رنگ برای چشم و صدا برکند، همجهان مادی برای حواس معرفت ایجاد می

و کشف تحقق  6یابندمی ابزار معرفتی حواس به حواسی مثالی ارتقا 5را حذف نماییم،

چون، و شاید موجودات مثالی هم هاآنیابد. کشف، مرتبه فوق ظاهر اشیا و حالت مثالی می

با وجود این، ابزار معرفتی حواس قادر به ادراک  2سازد.را ممکن می 8«کوی»و  7«شن»

                                                           
 .918ص ،کویهیتوش. ایزوتسو، 8

 .44. لائوزه، ص2

3. Miller, James, p.262. 

4. Lao Tzu, p.4. 
. 99همان، ص «که اتاق نیست، اتاقی برای تو هستبسازی؛ در همان جاییپنجره را ببر تا اتاق درها و» .5

شوند. های معرفت حسی محسوب میباشد که ورودیعبارت حواس میها، در اینمنظور از درها و پنجره

 های معرفتی موجب کشف سرشاری در تهیای اتاق وجود یا قلب خواهد شد. حذف ورودی

 .82ن، ص. هما6

 . ارواح شر.7



 

 
 
 
 
  897                     8931پاییز و زمستان ، 26 ، شمارۀ89 ، سالپژوهشنامۀ ادیان/ ییتائو یشناسو ارائه نظام معرفت لیتحل
 

توانند با نور خود، مدرک رنگارنگی و تنوع باشند و تنها میعرفت، نمیمراتب والای م

توانید آن را بیابید، اگر گوش کنید نگاه کنید، نمی» تجلیات مستمر و ناپایدار تائو باشند.

 9.«دست آورده و لمس کنیدهتوانید آن را بتوانید آن را بشنوید و اگر سعی کنید نمینمی

 

 ودن معرفتمطلق یا نسبی ب. 3. 2

است و غیرقابل ادراک توسط  منظر معرفت تائویی، معرفت در جهان محسوس نسبی از

های درست و غلط جزمی آن است. اعتقاد به معرفت مطلق توسط بندیعقل و چارچوب

انسان در سطح جهان محسوس خطای بزرگ معرفتی است و موجب ایجاد قیود و مرزها، 

مضحک  شدتبهکه  ییها. مرزشودمی انسانی روانی و یروح امور و هاتمامی ارزش برای

 هستند. 

مورد جهان هستی، باید دارای ویژگی جامعیت باشد و درمورد  یک گزاره صادق در

عنوان یک نوع از انواع موجودات، تمام موجودات جهان هستی صادق باشد. انسان به

 هستی را مورد شناسایی قرارهای زیستی روانی خود، جهان برمبنای نیازها، محیط و ویژگی

کند که شب تاریک است و اکسیژن عامل حیات و کند. مثلاً حکم میدهد و تعریف میمی

های یقینی انسان از جهان هستی، برای یک شود. این گزارهاستغراق در آب موجب مرگ می

 ردید بهتیابد، بیمی یابد و برای یک ماهی که اکسیژن را مهلکمی جغد که شب را روشن

نظر انسان  شناسی جغد و ماهی ازکه جهانچنانطرز عجیبی مضحک و نادرست است؛ هم

نادرست و مضحک است. بنابراین، مطلق انگاشتن شناختی که توسط حس و عقل یک نوع 

دزو این مقطع از کتاب جوانگ 4شود، خطاست.موجود و برمبنای ظاهر پدیدارها حاصل می

گزیند؛ گوزن با میبرها میان میمون میمون جفت خود را از» ست:خوبی مؤید این امرابه

 مائوچیئانگ .برندمی لذت دیگر ماهیان با زندگی از زارلجن شود. و ماهیان گوزن جفت می

 اگر حال این با باشندمی دارا را خواهدل زیبای مردان همه نزد در که هستند چی زنانیلی و

برند. اگر پرندگان می و را ببینند، خود را به اعماق آب فرون، زیبارویان مثل این دماهیا

                                                                                                                                    
 . ارواح خیر.8

 .435ص، ع . پاشایی،2

 .44. لائوزه، ص9

4. Shien, The Epistemology of Buddhism, Taoism and Confusianism, p.260. 
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میان این  خواهند کرد. از رها در هرجا که باشند، فراگریزند. گوزنایشان را ببیند پرکشان می

دارد شناسد؟ این ملاحظات مرا بر آن میطور مطلق میخواه را بهچهار کدام یک زیبای دل

)وی(، مرزهای میان درست و غلط،  )جن( و صلاح خیریتتا استنباط کنم که حدود میان 

چیز مطلقاً درست و  دهیم چه زتوانیم تمییگاه نمیما هیچ ،رو این از بسیار غیرقطعی هستند

 8.«اینچیزی مطلقاً غلط است و امثال چه

فوق نمایان است، محدود نمودن معرفت در حدود خاص، نوعی نسبیّت  از عبارات

 نماید.و حسی موجودات، ایجاد می در معرفت عقلی

ها و رسیدن به بنابراین، راه کسب معرفت مطلق و یافت واقعیت، گذر از ظواهر پدیده

نمودن فرآیند معرفت از آن نقطه مشترک است.  میان موجودات و آغاز حقیقت مشترک در

لذا انسان  2.است از وجود یا تائو. تائو در اعماق همه نهان این حقیقت مشترک عبارت است

 9.بود واقعیت مطلق را شناسایی نماید با شناخت تائو در درون خود قادر خواهد

زندگی توسط عقل  گرایی عادی که در سطح عملی، نسبیتشناسایی به نسبیّت این

شهود عرفانی است؛ شهود عرفانی  بر گرایی مبتنینیست؛ بلکه نسبیت شود،ادارک می

محصول تجربه متافیزیکی  است وایی زدز فلسفه تفاوتنوعی ااست که وجود  وحدت

صورت خود را بهو شود ود میشه مستقیماً حقیقت ۀرقباای که در آن تجربه .حقیقت است

  4گردد.می گاه دوباره به وحدت اولیه بازو آن نمایدمیاز اشیا متجلی  یانبوه

 داند:سانی نیز صادق مینوع اندزو این نسبیّت را درمورد گزارهای مربوط بهجوانگ

 داندمی درست شخص که را چیزی اگر زیرا نیست چنین چنین و نیست درست ،درست»

گر چنین چنین بود، آن مطلقاً با ا و ماندنمی باقی بحث برای جایی دیگر بود درست مطلقاً

ان داری که میان حکما و میهای دامنهبحث هم جایی برای لذا باز داشت و نه چنین تفاوت

 .ماندنمی ، باقیاخلاقیون پابرجاست

-مثال، درست طورمتغیر، )به )تزها( پایان از نهادهای)در این سلسله بی بنابراین

                                                           
 .39ص ،توماس. مرتون، 8

 .518، صع. پاشایی، 2

3. Shien, GI-Ming, p.260. 

 .941ص ،کویهیتوش. ایزوتسو، 4
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تزها( بر یکدیگر تکیه )انتی ها)تزها( و برابر نهاد نهادها( ...نادرست -درست -نادرست

 تزهای متضاد را امورنتیها و آکه این تکیه بر یکدیگر همه این زنجیره جاآن دارند و از

)درچنین وضعیتی تنها  .یکدیگر نشماریم توانیم ایشان را دیگر متضاد بامی ،گرداندنسبی می

)نهادها و  سازی همه این امورحکم عقل اتخاذ کنیم( هماهنگتوانیم بهجایگاهی را که می

یتناهی میان )تضادهای لا و بازگرداندن سازی آسمانیسطحبرابرنهادها( براساس یک هم

 8.«است قیدیبیحالت  به موجودات(

شود و می گرایی تائویی، علم مطلق حاصلپس نسبیت دهد، درمی عبارات فوق نشان

و لذا  2رسدمی ریختگی و اتحاددرهم حالت اولیهبه  مینگ یعنی اشراقچیز در جریان  همه

یکدیگر جمع  بودن معرفت، باحقیقت، نسبی بودن و مطلق  رود. درمی بودن فراتراز نسبی

 گردند.می

 

  مراتب معرفت. 4. 2

 است که نظریه انتزاعی نیست بلکه بیانی پدیدارشناسانه معرفت،مراحل دزو در اثر جوانگ

شناسایی در روند صعودی ادراک مراتب هستی و سپس بازگشت از فاعل 9طی تجربه تواجدِ 

ای از شناخت یک از مراتب هستی، مرتبهرو، به موازات هر همین شود؛ ازمی آن حاصل

 4شود.می معرفی

عقل و حواس  واسطهمعرفت، معرفت بازنمودی یا حصولی است که بهسطح  یننخست

 و نمایدن مییتمایزات را تعی است لذابر شناسایی ماهیات  ناظر و گرددظاهری حاصل می

در جهان را  و تمایزات آنان معرفت نمودهاواقع؛ لذا تنها  خود نه و است واقع از حاکی

شود. هرچند شناخت می محسوب نازل شناخت رو سطح همین از دهدمی محسوس نشان

و لذا  5تری استنِمود، بخشی از شناسایی است اما شناخت بود و وجود، شناسایی ژرف

                                                           
1. Zhuangzi, pp.16-17.  

 .18ص ش،8915قرایی، فیاض، ادیان خاوردور، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، . 2

برداشتن  است از تهذیب نفس و الغای فعالیت اعضای بدن و ازمیان «تسوونگ». یا نشسته فراموش کردن 9

 .877، صصوفیسم و تائوئیسمحجب برای معرفت تائو؛ ایزوتسو، 
4. Zhenhua, Yu, “The Expansion of Epistemology: The Metaphysical vs. the 

Practical Approach”, Springer Science Business Media B.V, Vol.11, 2012, p.84. 

 .854 -859ص، صیچو و جا ،یجا. 5
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با شناخت حقیقی، جهلی  آنو مرادف دانستن  8شودمی ناکافی معرفیشناخت نمودی، 

  2.شودمی محسوبمعرفت  برای دستیابی هازدارندمرکب و ب
 کنارو نیز بدن  توجه بهعدمتمرکز به ژرفای درونی و  ۀواسطبه شناخت ۀمرتب یندوم

نماید که با می چنینشود. می حاصل اندیش،بر عقل جزم گذاردن معرفت حسی مبتنی

حقایقی برزخی ، هارفتن برخی از حجاب و کنار عد مادیت در نفسرنگ شدن بُکم

 آن حواس کاملاً  شود که درمی بازنمودی، پدیدار معرفت دوم سطح وگردد می مکشوف

باطنی  شود بلکه از حالت ظاهری که مدرک محسوسات مادی است به حواسمتوقف نمی

بالاتر هستی را که  ۀیابد و معرفت به لایمی که مدرک محسوسات باطنی است، ارتقا

 9نمایند.می های صوری را حاصلکشفدهد و می دستهبروحانی صرف نیست را 

در آن  از تحقق و فعلیت تمایزات است که بر معرفت بر هستی، پیش ناظر این مرتبه،

حقیقت  و 4ظاهر گشته استشمار موجودات بی ذوات صرفصورت به نام،مرتبه، تائو بی

آمده است. در بشری ک های دربه مرز ،داشت رای دایره معرفت انسانی قراروکه قبلاً در 

و لذا معرفت به این  5که دارای حدود هستند، فاقد تمایزندآن وجود اضداد با این مرتبه

کند. بنابراین می آمیختگی و وحدت میان اضداد و موجودات را نمایان مرتبه، درهم

 6یرد.گمی قراراولیه آن از خلال حجاب در تماس  تدر تمامیشناسایی با تائو فاعل

شوند که در جرگه معرفت حضوری از مرتبه دوم معرفت به بعد، مراتبی ذکر می

حرکت وجودی است؛ حرکتی که انسان را از مرتبه  دقیق، شناختاین نوع لازمه گنجند. می

 ضمیر خود بکاهد تا، بدن و تعلق او را به دنیا مادی و دهد ارتقا« هزار چیزده»کثرات یا 

یافته در  هنی تثبیتذ و صور 7ودش نیازنی و ابزارشناسایی حصولی بیکه به آلات بد حدی

مجردات دیگر را  یحضور نحوبتواند به تانفسی مجرد گردد  ود ور میان از ش،ضمیر

                                                           
 .918ص ،کویهیتوش. ایزوتسو، 8

 .78. لائوزه، ص2

 .82. همان، ص9

4. Zhuangzi, p.18.  

 های خیال است، معرفت خیالی نامید.دلیل اجتماع بین اضداد که از ویژگیبهشاید بتوان این معرفت را . 5

 .976ص ،کویهیتوش. ایزوتسو، 6

 .98ص همان، بیند،می کردن، نگاه بدون فرزانه. 7
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 8.ادراک نماید

چیز  بر همه که مشتملتائو  به شناساییفاعلمعرفتی، -سومین مرتبه سیر صعودی در

ای از مرتبه معرفتی، ناظربر ادراک مرتبهاین  .شودگاه میآاست، در حالت استعداد مطلق 

لذا  اندهای ذاتی خود را نیافتهتفاوت بوده و هنوزدارای حدود نهستی است که کثرات 

 2.است گیدرهم آمیخت دزوشود، وحدت یا به اصلاح جوانگچه در این مرتبه ادراک میآن

، ادراک والاترین مرتبه معرفت استبر  معرفتی که ناظر–چهارمین مرتبه سیر صعودی

نور در فرانور و تاریکی  ۀمثاباین سطح معرفتی، علم به درچیز است.  مرحله متافیزیکی هیچ

ضمیر خارج از  ،و همه اشیاء موجود شودمی زمین و آسمان فراموشتنها  شود و نهمحو می

یابد بلکه آگاهی میحقیقت مطلق عینیت کامل با با طریقت وحدت و  گیرد ومی قرار

 های نور نیز ازلذا آخرین بارقه 9رود.می میان از نیز شناسایی به خود و مفهوم طریقتفاعل

از این  شود.می چیز بودنهیچشناسایی که دیگر فاعل و آگاه نیست، خلا و رفته و فاعل میان

تغییر  ،یابندمی الدوام تغییرطور که اشیا علینی، هماهیچ مانعهی، بیت حدِبی پس، این

 4شود.میهمانند  چیز همه یابد و بامی

شود. رسد و روند نزولی آن آغاز میدر این مرحله روند صعودی تواجد به انتها می

چیز به مرتبه احد و سپس به هستی و عالم واقع نزول  گشته، از مرحله هیچفاعل تهی

 «نشسته فراموش کرده»در سیر نزولی، علم، نخستین صفتی است که در سالک نماید. می

 کننده و تابناکنور خیرهدلیل اتصال به سرچشمه یعنی تاریکی، این علم بهشود. بیدار می

گردد، اما می که به حالت روزمره ضمیر و تماشای تمایزات بازوجود این نیست و با

چیز را در مه و  هزارگویی ده 6کند،گر میم واقع را جلوهو تنها حقایق عال 5تمایزنما نیست

ها محل توجه در معرفت کلان، جوهرها و ماهیت ،رو این دهد. ازمی در حالت اتحاد نشان

 باشد.و رویت نمی

                                                           
 .661-963صص ،کویهیتوش. ایزوتسو، 8

 .74ص، توماس . مرتون،2

  .Lao Tzu, p.17; Zhenhua, p.89دانستن، بهترین است؛ . دانستن بدون9

 .976ص ،کویهیتوشایزوتسو، . 4

 .«پائو کوئانگ» اینور سایه. 5

 .21لائوزه، ص. 6
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 موانع حصول معرفت. 5. 2

 والای تبابه مر وصول و عرفانی تواجدات عدّمُاز که دلیل اینمبحث موانع شناخت به

است. آنان به پنج  گرفته دزو، قرارو جوانگ وتزوئلاطور ویژه مورد توجه بهمعرفتی است، 

 نماید که در ذیل بدان اشاره شده است.مانع معرفتی اشاره می

گرایی انسان را به گرایی است. ذاتترین موانع معرفتی، ذاتیکی از مهم گرایی:ذات

کند. در این مثابه معرفت برای آدمی نمایان میبهنماید و جهل را جهلی مرکب گرفتار می

شود و انسان و تمام موجودات می هاآنای به عالم ماده، جواهر و ماهیات اندیشه توجه ویژه

رو این موضع معرفتی، از نظر متقدمان مهم تائویی، نه تنها  این شود، ازقائم بذات معرفی می

 ترین سطح  فرودهد، بلکه معرفت را به نازلتعریفی نادرست از معرفت حقیقی ارائه می

گرایی به همراه دو ابزار آن یعنی عقل و دزو، ذاتدر اندیشه جوانگ ،رو این از 8کاهد.می

تیغه را کُند، بند را سست، روشنایی را کم » شوند.شمرده می ترین موانع معرفتیزبان از مهم

 2.«رسیمیکن. با غبار راه یگانه باش، پس به همانی ژرف 

 گرا، در نظامهای ذاتترین ابزار کسب معرفت در فلسفهعقل به عنوان اصیل عقل:

میان  مانعی که از 9.شودسب معرفت، محسوب میانع کوترین ممهممعرفتی تائویی یکی از 

 گرا، بسیار دشوار است.دلیل عادت و باور انسان به مدل معرفتی ذاتبرداشتن آن، به

دزو مبتنی بر تبدّل، پیوستگی و وحدت امور متضاد ئودزو و جوانگشناسی لامعرفت

چیز را در چهارچوب تضاد میان خوب و  همه ،عقل بنابر طبیعت خودکه است، در صورتی

گرا به هستی است. عقل، انسان و تمام رناشی از نگاه جوهعقل این تمایل که انگارد یمبد 

تنها موجودات را بلکه  نهو  پنداردمستقل میقائم به ذات خود و وجودهای  موجودات را

 مرز کوشدمی و کندمی بندیچارچوب نیز راانسان  روانی-روحی امور و هاتمامی ارزش

شناسی تائویسم نه تنها مورد تردید مرزی که در معرفت ،شخص نمایدم را مفاهیم تمام دقیق

درد خوابد، به مکان مرطوب ب اگر انسانی در» شود:گیرد، بلکه مضحک خوانده میمی قرار

زار نیز صدق مورد ماهیان لجن شود؛ لیکن آیا این درفلج میپشت مبتلا و سرانجام نیمه

                                                           
1. Zhuangzi, pp.13-24. 

 .56لائوزه، ص. 2

 اندیش مورد نظر است.عقل جزم. 9
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. باشد هراسناک و بلرزد برخود همیشه بایدکند؟ اگر انسان بر روی درخت زندگی کند، می

 ماهی میمون، انسان،) سه این از یک کدام است؟ صادق نیز میمون یک درمورد این آیا ولی

 8.«شناسد؟می را خود زندگی درست مکان( زارلجن

بنابر عبارات فوق، حکمی کلی، در جهان ماده، وجود ندارد و همه احکام، قواعد و 

قوانین تابع شرایط خاص خود هستند. این امر محدودیت عقل انسان برای شناخت یقینی را 

 سازد.نمایان می

گر آن است که امر دلالت ها متغییر هستند. اینبتدر اندیشه تائویی تمام نس زبان:

ها و واژگان نیز موقتی و مشروط است و البته مستلزم تجدد کاربرد زبان و استفاده از نام

ها یا نتیجه عدم ثبات زبان دارد. نام دائمی است. دلیل این امر ریشه در عدم جاودانگی و در

کی و ثابتی اشاره ندارند، بلکه ابزاری قراردادی هستند تر زبان، به هیچ امر متافیزیبه تعبیرعام

هستی ناکارآمد  ۀاین ابزار برای شناسایی حقیقت جاودان 2.باشندبه موقعیت می که  وابسته

تائویی که بتوان از آن سخن گفت جاودانه »چینگ تهاست و حتی مطابق این عبارت تائو

موانع معرفتی است که  ۀدر زمر 9،«دانه نیستنیست، نامی که بتوان نامید، نام واقعی و جاو

گرایی گرایی و عقلتنها از لوازم ذاتنماید زیرا زبان، نهبه خطا تصور معرفت را ایجاد می

که گراست. زبان، مولد نام، مفهوم و تمایز است؛ درحالیمعرفتی ذاتید نظامؤاست بلکه م

تائو . رد و غیرقابل توصیف است،معرفت حقیقی به وحدت فرامفهومی و فرانام اشاره دا

از درون آن تولد یافته، یک مرتبه  -منشا همه چیز- چیز همان است که یکنام یا هیچبی

شود دو و دو به وحدت صرف است و اگر از آن سخن گفته شود یک به علاوه سخن می

او شود سه و به هر میزان که از آن سخن بگوییم از فهم حقیقت یک بودن علاوه یک می

 4بیشتر دور خواهیم شد.

ثیر فرهنگ و اجتماعی است که در آن رشد یافته و أت این زبان تحت بر علاوه

آن فرض است. حتی اگر بتوان زبانی جهانی ایجاد نمود باز این زبان  های برمحدودیت

چه را انسان حقیقت حالی است که آن در شود. ایننظر انسان محدود میتوسط نقطه

                                                           
 .39، صتوماس مرتون،. 8

 .224-222صص ،ش8939نشر علمی، ، تهران هیدیگر و حکمت دائویی، گودرزی، مرتضی،. 2

3. Lao Tzu, p.1. 

 .859ص ،فانگ یولان،. 4
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دانند. لذا زبان ها و... حقیقت نمیها، ماهیچون میمون، موجودات دیگری همداندمی

 8.ها باشد را نداردتوانمندی ادراک و توصیف حقیقت واقعی که دربردارنده تمام جهان

گرا است، از موانع معرفتی بنابراین در این نظام معرفتی، زبان که موید عقل در رویکرد ذات

ردن، محدود کردن یک چیز است. وقتی به ورای ابتدا بنگریم، نامی ب» شود.محسوب می

بندد. می داند لب فروکه میآن 2مقیاسی نیابیم. وقتی به ورای انتها بنگریم، مقیاسی نیابیم.

 9.«داندگوید، نمیکه میآن

بودن  بودن و موقتی بند و هرگاه سخن بگوید بر مشروطمی رو حکیم لب فرو این از

 4نما دارد.است و وجه استعاری زبان را ادراک نموده و زبانی متناقض زبان آگاه

شناسی، حواس ظاهری در کتب های معرفتبرخلاف بسیاری از نظام حواس ظاهري:

گنجند زیرا اکتفا به ابزار حواس، انسان را به معرفت میموانع دستیابی ۀمتقدم تائویی در زمر

عشق به » 5:شوددستیابی او به مراتب والای معرفت میدر بند مادیات گرفتار نموده و مانع 

درستی نبیند. عشق به نوای خوش، گوش را افسون کند تا رنگ، چشم را بیاشوبد تا به

ها کام را خراب سازد. درستی نشنود. عشق به بوی خوش، سر را گیج کند. عشق به مزهبه

 6.«انددشمن زندگی راستینآشوبد تا سر به دیوانگی زند. این پنج، امیال دل را می

، نیز از جمله موانع و حسی مادی امور و تعلق به دنیامنیتّ،  نفس و جسمانیت:

 شناختگردد. لائودزو معرفتی است که مانع از صعود انسان به مرتبه معرفت حقیقی می

را و برای رسیدن به معرفت راستین، فراموشی نفس  7خواندبیداری می را نفس و غلبه بر آن

                                                           
1. Tandon, Alok, “The Confucian and Taoist Approches to Truth and Their 

Contemporary Implications”, Indian Philosophical Quarterly, vol.27, 1 & 2, 

2000, p.33. 

 .831ص ،توماسمرتون، . 2

 .812لائوزه، ص. 9

4. Burik, Steven, “Thinking on the Edge: Heidegger, Derrida, and the Daoist 

GateWay, Philosophy East & West”, University Of Hawai, I Press, vol.60, no.4, 

2010, p.509. 

5. Lao Tzu, p.4. 
 .834همان، ص. 6

 .99لائوزه، ص. 7
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علاوه براین، وی بر ضرورت مسدودسازی تمام قوای نفس که همانند  8داند.ضروری می

 2.کندکید میأآورد، تهایی، انانیت و معرفت حسی صرف را به درون نفس میروزنه

عواطف و احساسات جدی در راه معرفت آفرینی قلب، یکی دیگر از موانع  عواطف:

بخشد و مانع که منیتّ نفسانی را فزونی مییل ایندلعواطف و احساسات، به 9.انسان است

دزو، در شود. جوانگیکی از موانع معرفتی محسوب می 4،شودمی «ده یا ت»تمرکز بر

گوید خروس جنگی زمانی پیروز کند. وی میخوبی به این امر اشاره میداستان خروس به

به رقیب در وی فرو جویی، توانمندپنداری خود و خشم میدان خواهد شد که آتش جنگ

 5نشیند.

به معرفت تائو باشد، عاملی  دلیل عشقگرشدن عواطف و احساسات حتی اگر بهجلوه

 6شود.بازدارنده در رسیدن به معرفت محسوب می

به معرفت، تهی شدن از نفس و عواطف تر ذکر شد، برای دستیابیچه پیشآن بنابر

های ذهنیِ حاصل تحکم و آموختهحسی  ،مادی اثر مجاهدت و دوری از شواغل در خود

 مطلق عقل و زبان، ضرورری است.

 

 معرفت صدق معیار. 6. 2

گرایان، تطابق از سوی ذات 7های معرفی شده برای صادق بودن معرفتترین ملاکاز مهم

دانند و گرایان واقعیت میچه ذاتیک معرفت با واقعیت است. در نگرش تائویی، آن

 ریخته است.کنند، صرفاً سطحی رویاگون و درهمچیز را از هم تفکیک می برمبنای آن همه

ای ببینی، در آن حالت بر فراز آسمان اوج فرض کن در رویای خود را پرنده»

                                                           
 .856ص ،توماسمرتون، . 8

 .36لائوزه، ص. 2

 .44همان، ص. 9

 کند.باشد که او را به تائو مرتبط میترین بخش وجود انسان میشده و حقیقی تائو شخصی «ده یا ت». 4

 .29ص ،توماسمرتون، . 5

 .916ص همان،. 6

 میان واسطهوجود  دلیل عدمبهدر ادراکات حضوری  و حقیقت و خطا در مورد علوم حصولی جاری است .7

 وجود ندارد. خطا امکان رخ دادن ،عالم و معلوم
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 این در ؛رویمی فرو فرض کن در رویا خود را ماهی ببینی، در آن حالت به ژرفا ،گیریمی

کنی حقیقت است( در چه تجربه میکنی، آنرویا تجربه می در را چیزها این که هنگام

حین انجام  در واقع در تواند مطمئن باشد کهکس چه ماهی و یا من نمیداوری این امر هیچ

 8.«به این طریق خواب است یا در رویا این گفته

والاترین درجه شناخت، فراتر از صدق و کذب است و معرفی معیار صدق برای آن  

شناسایی و شناسایی، متعل قا در این سطح از شناخت فاعلعبث و غیرممکن است زیر

خودشدن در خیزد. خود بیازمیان برمی هاآنگردند و تمایز میان شناسایی متحد می

ای است که او از معرفت و اتحاد خود با دو رکن دیگر شناسایی شناسایی به اندازهفاعل

ها پیشین گشته و ها و دانستهفرضناآگاه است. این ناآگاهی موجب حذف تمام پیش

 نماید.معرفت او را فاقد لغزش می

واژه صدق و کذب، در والاترین سطوح معرفت اشراقی که ناظر بر غایت تمام هستی 

و ثانیاً  2رسندجا اضداد به سطح وحدت میو واقعیت است، فاقد معنا هستند زیرا اولاً در آن

بخشی نسبت زبان هستند و لذا فاقد معرفتصدق و کذب به عنوان دو واژه در محدودیت 

 به حقیقت اصیل و نامتمایز واقعیت هستند. 

شود. نحو شهودی حاصل میدر این نگرش، معرفت صادق از راه تمرکز بر درون و به

مورد لائودزو و شارح مهم آثارش  اگر بخواهیم با توجه به نظریات مربوط به صدق در

های معرفتی، مورد گزاره گرایی صدق دره نظریه درونتوان با توجه بداوری کنیم، می

 داوری نمود.

 

 و حدود معرفت مرزها. 7. 2

دزو، غایت و حقیقت مراتب هستی به که ذکر شد، در نگرش لائودزو و جوانگچنانهم

شود که این مرتبه از می هستی، ارجاع داده نفیچیز یعنی نفیچیز و مرتبه فوق هیچهیچ

تاریک است و این تاریکی، یک تاریکی مطلق است و نور علم و اشراق که  فرط روشنایی

هستی و  نفی ای عبور یافته از دو تاریکی مطلق و محض، یعنی نفیمقام هستی است، بارقه

                                                           
 .275همان، ص. 8

 . اصل برابرسازی آسمانی 2
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تواند ادراک نماید این هستی است و لذا یارای ادراک آن را ندارد، و تنها  چیزی که می نفی

 است. از هستی است، هستی یافتههستی و نفینفییاه که نفیاست که خود از ذات نور س

آن  ۀیابد که هیچ دربارروست که علم و شناخت در آخرین حد خود، تهی را می این

، را 8شناسایی تائودزو این جنبه سلبی و غیرقابلروست که جوانگ این تواند بگوید، ازنمی

رای شناسایی آن، موجب دور شدن از بدیهی است هرگونه تلاش ب نامد.رازرازها می

 حقیقت خواهد شد.

توانید آن را بشنوید و اگر توانید آن را بیابید، اگر گوش کنید، نمینگاه کنید، نمی»

توانید آن را بدست آورده و لمس کنید. بالای آن واضح نیست، پایین آن سعی کنید، نمی

ها را در گردد؛ جایی که همه شکلنام، به مأوای هیچ باز میتاریک نیست، یکپارچه، بی

شکل، ظریف، ماورای درک. به آن نزدیک شوید و آغازی ندارد. آن را  گیرد، شکل بیبرمی

توانید آن را بشناسید، ولی با سادگی در زندگی خود دنبال کنید و پایانی ندارد. نمی

 2.«خرد است ۀاید؛ این عصارتوانید آن شوید. بدانید از کجا آمدهمی

سازد و رازها سبب هستی و ناهستی است ولی خود هستی و ناهستی نیست. میازر

معرفت چینگ، مطابق عبارات تائوئه 9کند ولی خود ساختنی و نابود شدنی نیست.نابود می

ها و جنبه حقیقت تائو غیرممکن است اما علم اجمالی به تجلی ادراکی تام به ۀطکامل و احا

 باشد.ها است، ممکن میه انسان یکی از آن تجلیایجابی و افعالی تائو، ک

 

 یقین و حد نهایی آن. 8. 2

گرایانه و در سطح عالم واقع و جهان محسوس اگر با رویکرد ذاتشناخت منظر تائویی،  از

                                                           
هوتون  مرکزی قلمرو امپراطوری  هو، شمال دریای امپراطوری داشت، نام شو جنوبامپراطوری دریای » .8

ها را بسیار گرامی داشت. که هو و شو در قلمرو مرکزی با هم دیدار کردند، هوتون آننام داشت. زمانی

همه  :های هوتون را پاسخ گویند. ایشان گفتندستند که چگونه باید خوبینش همین دلیل هو و شو به تاملّبه

کدام مندند ولی این تنها هوتون است که از هیچها برای دیدن، شنیدن، خوردن، تنفس از هفت مجرا بهرهانسان

 یک دیدآوردنپ کار در هرروزآوریم. ایشان  ای ندارد؛ بگذار ما این مجاری را برای وی پدیدها بهرهاز این

 .913ص ،صوفیسم و تائوئیسمایزوتسو، ، «درگذشت هوتون هفتم روز در کهاین تا شدند مجرا

2. Lao Tzu, pp.4-5. 

 .98، صتوماسمرتون، . 9
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و احتمال خطا در آن  یقینی استبا اتکابر عقل و حس حاصل شود، شناختی حصولی و غیر

 عنوان حقیقت هستی، برمبنای اشراق، ممکن است. هوجود دارد. شناخت یقینی تائو ب

هایی در آن همه اندیشه این دشواریاب است، فرّار است، فرّار، آری، دشواریاب، با»

همه چیزهای در آن هست. دشوار فهم، آری، و مبهم،  این هست. دشواریاب، آری، فرّار، با

ست. از دور، از دیرباز، نامش را همه روح در آن هست، روح واقعی. یقینی در آن ه این با

 8.«است نگاه داشته

علم است، علمی حصولی و تابع معرفت وجودگرا، که با  ترین سطح،یقین در نازل

نماید باور به این سطح از می شود. چنیناشاره انسان مقدس نسبت به حقیقت ایجاد می

دیگر انتقاد نموده و از تائو های معرفتی دارد که از نظاممعرفت، کتب تائویی را برآن می

 راستین به اشاره سخن بگویند.

گرفت، مرتبه علم  توان برای یقین درنظرمرتبه دیگری که برمبنای آراء آنان می

. الیقین استکه رؤیت حقیقی و عین است اشراقیشهود از سنخ  وواسطه حضوری، بی

لع بدن و تهی شدن از دنیا و چه در روند معرفت مهم و از معدات وصول به آن است، خآن

ضمیر و... است. علم حضوری، حضور مجرد در نزد مجرد است و انسان با تهی شدن از 

 واسطه و یقینی نایل آید.تواند به معرفت بیحجب، مجرد و نورانی گشته و می

شناسی استغراق یافته شناسایی در متعل قای است که فاعلبرترین سطح یقین، مرتبه

که به این درجه که نهایت چیز است. آنن درجه معرفتی در توازی با مرتبه هیچاست. ای

گوید، زیرا این نمی تردید از حق سخنرسد، بیدرجه نشسته فراموش کردن است، می

 2غیر را ندارد و تجربه تواجد شخصی، تنها راه ادراک آن است.معرفت قابلیت انتقال به

 

 نتیجه

 یمسائل اصلپاسخ به  ،خلال منابع متقدم تائویی توان ازد، میدهمی نتایج پژوهش نشان

تبیّن نظامند مباحث معرفتی را ممکن نموده و امکان امر  ی را استنباط کرد. اینشناسمعرفت

، برمبنای یمعرفتنماید. این نظام بول میقاشراقی را به آنان قابل -نظام معرفتی انتساب
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شناسی، سنخیت هستند و فاعلدارای  ارکان معرفتو ر این . ازاستاستوار شده  وحدت

 باشند. معرفت امری ممکن و عبارتتجلیات متنوع تائو میشناسایی صرفاً شناسایی و متعل ق

به چنین شناختی مستلزم عبور از  شناسایی است. دستیابیاز شناخت حقیقت وجودِ متعل ق

. این شودمی یمعرفت بازنموداز تعالی موجب که  ی استتحقق دادنِ خودِ ادراکماهیات و 

. دهدیرخ م یدلیل اتحاد وجودبهبلکه معرفت  یو پدیدار یفعل عقلان ۀواسطفرآیند، نه به

گرایی، زبان، توجه به گرایی، عقلنمودن موانع معرفتی چون ذات برطرفبا این اتحاد 

ها مراتب ل حجابپذیرد. اضمحلاچنین احساسات، تحقق میبُعدمادی نفس، جهان و هم

شناسایی از دیگری برای فاعلمعرفتی را که با مراتب متافیزیکی در توازی است، یکی پس

چنین آگاهی از وجود و همشناسایی به عدممنتهادرجه معرفت، فاعل نماید و درحاصل می

کی آفرین و تمایزات رو به تاریرسد. بنابراین، آخرین انوار هستیحضوریِ خود میاز علم

 شود.می شناخت گراید و عرفان، تهی ازمی

نیست، وارد سیر شناسایی، که دیگر فاعل معرفت، فاعل-اما با انتهای سیر صعودی

سو، در یک نو تائو را به مدد نور کمهای مکرر و نوبهچون آینه، تجلیشود و همنزولی می

دار شده و نامو تائو متجلینام نماید و توامان تائو تاریک بیتمامیت و وحدت منعکس می

ترین ابزار برای شناخت حقیقت واحد میان قلب مهمکند. در اینکلان ادراک میرا با دانش

یافته، ابزار ادراک نوع تجلیات تائو  اشراق پس تجلیات تائوست و عقل و حس موجود در

طوح معرفت گنجد؛ زیرا در والاترین سهستند. چنین معرفتی در دایره صدق و کذب نمی

رسند و بر غایت تمام هستی و واقعیت است، اضداد به سطح وحدت می اشراقی که ناظر

بخشی عنوان دو واژه در محدودیت زبان هستند و لذا فاقد معرفتنیز صدق و کذب به

توجه به  این اگر بخواهیم با نسبت به حقیقت اصیل و نامتمایز واقعیت هستند. باوجود

 توان بافیلسوف دائویی داوری کنیم، می شناسی دومورد معرفت ق درنظریات مربوط به صد

های معرفتی، داوری نمود و اگر بخواهیم مورد گزاره گرایی صدق درتوجه به نظریه درون

 شناسی این دو فیلسوف دائویی تعین کنیم، این معیار عبارتمعیاری برای صدق معرفت

 از تطابق معرفت با کنه هستی. است
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